
»اما مطمئناً منقار من به اندازه او جذاب است؟« کلاغ این را گفت و منقارش را در هوا نگه داشت.

گنجشــک فقط گفت: »وای نه! مال تو فقط یک مثلث ســاده اســت، بدون هیچ انحنا یا شکســتکی« 

اما کلاغ قانع نشــد.

»صدای من تاثیرگذارتر از صدای او است!« و فریاد زد:»گوش بده!«

کلاغ صــدای ناهنجــاری بیــرون داد کــه باعث شــد پرنــدگان دیگر بال‌هایشــان را روی گوشهایشــان 

رند! بگذا

»داری خــودت را گــول می‌زنــی!« غاز ایــن را گفــت و ادامه داد:»ایــن بال‌ها، منقار یــا صدای عقاب 

نیســت که او را شــگفت‌آور می‌کند. او قدرتمندترین شــکارچی ماســت!«

درســت در همان لحظه، پرندگان صدای عقاب را شــنیدند. او یک گله گوســفند را در مزرعه دیده بود 

و در حال شــیرجه زدن ســوی آنها بود!

عقــاب داخــل گلــه رفــت و بــره‌ای را از زمین برداشــت و با خــود برد. پســر چوپانی که گله را تماشــا 

می‌کــرد، تنها توانســت مشــت خــود را تکان دهــد که عقاب در آســمان ناپدید شــد.

گنجشک با سروصدای زیاد گفت:»دیدید؟ هیچ کسی مثل او نمی‌تواند این کار را انجام دهد!«

اما کلاغ باز هم مخالفت کرد.

»مــن می‌توانــم ایــن کار را خیلی راحــت انجام دهم!« بعد هــم اخم کرد و با جدیت ادامــه داد: »فقط 

بایــد با حرکات کششــی خاص، کمی بدنــم را گرم کنم!«

پرنــدگان بــه حــرکات کلاغ خیره شــدند که بال‌هایش را کشــید، پرهایــش را باز کــرد و چنگال‌هایش 

را خــم کرد.
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